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A B S T R A C T   

In this research, we try to apply linguistics studies to the analysis of novels 

through critical discourse analysis. Critical discourse analysts take into 

consideration those elements of discourse that are hidden medium in order to 

preserve power hierarchy. Contrary to descriptive-formal survey of language, 

they contend that language can be used intentionally to support dominance, 

inequality and struggle against them as well. The novel Bamdad-e Khomaar (The 

dawn of lassitude) by Fattaneh Haj Seyyed Javadi is analyzed based on Theo 

Van Leeuwen’s research tools namely activation and passivation, nomination 

and categorization, identification and functionalization, differentiation, and over 

determination. The research demonstrates how the analysis of the novel based on 

linguistic research tools, which were used in this research, can help readers to 

understand the opinions of the novelist regarding both social classes and women. 
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Introduction 

Novels are among the most popular literary genres which have been employed by different 

authors to indirectly express their opinions. Critical discourse analysis enables us to uncover 

these ideas. In this article, Van Leeuwen’s research tools, which can be used to comprehend 

covert meanings because of its rich diversity, are applied to analyze the novel Bamdaad-e 

khomaar. Two main questions are addressed. The first one is what kind of information applying 

these tools can give us regarding the novelist's view about social classes. The second one is 

what kind of information can be understood about her view on women. 

 

Review of literature 

Critical discourse analysis has been applied to analyze Persian Novels. Part of these studies 

including Mirzabayati et al (2019), and Ghanbari and Frirouzian (2021) employed Fairclough’s 

ideas. Another part including Ghanbari (2003) and Norouzi (2005) used Van Leeuwen ideas, 

which have been explained by Yarmouhammadi (2006). What makes this research distinct is the 

fact that this novel is a popular novel targeting an ordinary audience while the majority of the 

research merely focuses on novels targeting more intellectual audience. In addition, contrary to 

the other research in this framework, a qualitative method has been employed. 

 

Research Methodology 

Research tools are from Van Leeuwen (2008). The first one is activation and passivation which 

analyzes the rate of being active and passive among the characters, which are Mahboubeh, 

Rahim and Mansour. So as to reach a more accurate analysis,  they are examined in three 

different time periods. Identification and functionalization is the second research tool that 

analyzes whether social actors are represented through their personal identity or their roles in 

the society. For instance, to bold the social status of Rahim’s relatives, they are represented in 

relation to their jobs. Another research tool is differentiation. It addresses how social actors are 

divided from person to person as well as from group to group.  Mahboubeh often builds the 

image of “they” from Rahim and his relatives while she builds the image of “we” from herself 

and her relatives. The last tool is overdetermination. This technique is used to naturalize the 

behavior of social actors, and it is used a lot in this novel.  

 

Findings 

The scrutinization of the novel Bamdaad e Khomaar based on Van Leeuwen’s model helps to 

achieve more accurate understandings of the text. In the analysis of activation and passivation, it 

is found that Mahboubeh is passivized in pleasant situations, but is activated in unpleasant ones. 

The analysis of overdetermination reveals transferring characters from “+contemporary” to “-

contemporary” and at the same time, the existence of signals for a contemporary reader to feel 

as if it is also true in today’s situations implies the naturalization of gender discrimination. Also, 

that Rahim’s relatives are represented more according to their occupations serves to emphasize 

the unpleasant life of Rahim’s relatives as these jobs are confined to low-paid ones. Finally, the 

analysis of differentiation shows that there is the grouping “we” and “they” in the novel.  
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 »مقاله پژوهشی«

ب  ل یرمان بامداد خمار از منظر تحل  ی: بررس*یبه بامداد آگاه  ارزد یشب سراب 

 ی گفتمان انتقاد
 رمان: شب سراب نیارزد به بامداد خمارست به جمله کلیدی ایکنايه *

 
 2ی اردکان   ی نگار داور   ، 1* نژاد ی ل ی خل   ثم ی م 

 
 چکیده
ا گفتمان    لیرمان با استفاده از تحل  لیدر تحل  یپژوهش تلاش شده است که مطالعات زبانشناخت  ن يدر 
تحل  یانتقاد گرفته شود.  انتقاد  گرانلیبکار  بررس  ی گفتمان  مؤلفه   یبه  که   پردازندیم  یگفتمان  یهاآن 

 -یفیتوص  یهایسو برخلاف برر  باشندیپنهان زبان در جهت حفظ سلسله مراتب قدرت م  یساز و کارها
مبارزه با آنها    ايها و  و سرکوب   های است و در جهت حفظ نابرابر  مندتیاز زبان، معتقدند که زبان ن  یصور

م گرفته  کار  اشودیبه  در  نوشته   ني.  خمارض  »بامداد  رمان  س   یپژوهش،  حاج  براساس    یجواد  دیفتانه 
  کردن، یبندو طبقه   یدهنام  ،يینمامنفعلو    يینما( شامل فعال2008)  وونیبرگرفته از ون ل  یهاشاخص
روش   نيقرار گرفته است. با ا  یمضاع  مورد بررس  یو بارده  کردنک یتفک  ،یو کارکردده  یبخشتيهو

به فهم    تواندیپژوهش م   نيکاررفته در ابه   یهارمان براساس شاخص  لیکه چگونه تحل  گرددیآشکار م
 رساند. یاريو زنان  یجتماعدر مورد طبقات ا سنده يخواننده از نظرات نو
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 مقدمه
شهود، ترين گونه ادبی محسوب مهیاز آنجا که رمان، محبوب

همواره مورد استفاده نويسندگان مختل  بوده است تا از ايهن 
ای غیرمستقیم نظرات خويش را بیهان نماينهد. طريق به شیوه 

از طرف ديگر، چون موضهوع آن بهه تصويرکشهیدن زنهدگی 
دههد تها نظهرات روزمره است به منتقد ادبی اين امکان را می

اش واقعی نويسنده را ورای اظهارنظرهای اجتمهاعی، سیاسهی
يهابی بهه تواند در دسهتمی  1یبشناسد. تحلیل گفتمان انتقاد

ههای اين هدف ياری رساند؛ زيرا به بررسی آن دسته از مولفه 
و کارهای پنههان زبهان در جههت   پردازد که سازگفتمانی می

باشند. به همین جهت، در ايهن حفظ سلسله مراتب قدرت می
پژوهش تلاش شده است تها پیونهد ادبیهات و زبانشناسهی از 

 دريچه تحلیل انتقادی گفتمان ممکن گردد. 
تحلیههل متههون يهها  تحلیههل گفتمههان انتقههادی بیشههتر در  

های خبری و سیاسی و نیز در حوزه متون و گفتگوههای  گفتگو 
آموزشی يا پزشکی مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسهت، امّها بهه  
کههارگیری آن در حههوزه مطالعههات ادبههی از فراوانههی کمتههری  
برخوردار است. در واقع، از آنجا که درمتون ادبی، عنصهر خیهال   
نويسنده عامل ايجهاد دنیهای داسهتانی اسهت، واقعیهت بیرونهی  
مشخصی وجود ندارد که نويسنده متعهد بهه بازتهاب  آن باشهد.  

ای نظیهر زلزلهه يها  برعکس، در متون مطبوعاتی معمولَا حادثهه 
ههها متناسههب بهها  تظههاهرات و غیههره ر) داده اسههت کههه رسههانه 

گیری و منافع خويش، تغییراتی در نحوه روايت آن انجهام  جهت 
دهند. يکی از الگوهای موجود در چارچوب تحلیهل گفتمهان  می 

تواند در مطالعات ادبی مورد استفاده قرار گیرده  انتقادی هکه می 
رويکرد ون لیوون است. اين رويکرد به دلیل تنوع در ابزارههای  

های متهون  تواند از عهده تحلیل پیچیدگی پژوهش به خوبی می 
ههای زيهر پاسهخ  ادبی برآيد. در اين مقاله برآنیم که به پرسهش 

های پژوهش چه اطلاعاتی  دهیم: نخست: به کارگیری شاخص 
دههد؟  به ما در مورد نوع نگاه نويسنده به طبقات اجتمهاعی مهی 

های پژوهش چه اطلاعاتی بهه مها در  دوم: به کارگیری شاخص 
 دهد؟ مورد نوع نگاه نويسنده به زنان می 

 پیشینه تحقیب
بخشی از مطالعاتی که در جهت به کارگیری تحلیل گفتمهان 
انتقادی در زمینه مطالعهات رمهان ر) داده متهاثر از نظريهات 

( بهه 1398فرکلاف بوده است. مهین میرزابیاتی و همکهاران )

 
1. Critical discourse analysis 

شهده مهردم تحلیل مفهوم قهدرت در رمهان »روزگهار سهپری
سالخورهض از محمود دولت آبادی بر اساس نظهرات فهرکلاف 

انههد. همچنههین، قنبههری عبههدالملکی و فیروزيههان پرداختههه 
کنند کارآيی نظريه فرکلاف در ( تلاش می1400پوراصفهانی)

تحلیل رمان سیاسی را با توجه به سه سطح توصی ، تفسیر و 
هايشض از بهزرگ علهوی مهورد تبیین در تحلیل رمان »چشم

بررسی قرار دهند. بخش ديگهری از ايهن مطالعهات متهاثر از 
الله يارمحمههدی در توضههیح الگههوی ون لیههوون آرای لطهه 

( از الگهوی جامعههه 1382( بهوده اسهت. لههیلا قنبهری )1385)
نمايد تا تفاوت تعهداد معنايی ون لیوون استفاده می  -شناختی

های کوتاه معاصر بزرگسالان مدار  داستانساختارهای گفتمان
های نوجوانان بررسهی نمايهد. فاطمهه را در مقايسه با داستان

( نیز براساس الگوی مشابه، بهه بررسهی نحهوه 1384نوروزی)
بازنمايی شخصیت زن در رمان »رقصندگانض از امین فقیهری 

پردازد. ايشان با استفاده از نتايج حاصهل از تحلیهل کمهی می
ههای دهد که چگونهه سهاختها، مواردی را نشان میشاخص
مدار در جهت تضعی  ضمنی موقعیهت زنهان بهه کهار گفتمان
ههای پیشهین متمهايز رود. آنچه اين پژوهش را از بررسهیمی
کند اين است که اولاً رمان بامداد خمار نوشته حهاج سهید می

آيهد کهه پسند بهه شهمار مهی( يک رمان عامه 1374جوادی )
کهه در تاکنون به چاپ شصهت و دوم رسهیده اسهت، درحهالی

پردازند که برخوردار مطالعات ديگر بیشتر به بررسی آثاری می
های سبکی غنهی و متعلهق بهه نويسهندگان مطهرح از ويژگی

باشند. اين پژوهش سعی در جبران اين نقیصه را داشته است. 
گرفتهه براسهاس های انجهامهمچنین، برخلاف ديگر پژوهش

اين الگو، در پژوهش حاضهر از روش تحلیهل کیفهی اسهتفاده 
شده است. تحلیل کیفی از اين جهت مورد کاربرد قرار گرفتهه 

ههای ( معتقد است اگر چه روش2008:31که خود ون لیوون )
توانند اطلاعاتی در مورد متن را در اختیار بگذارنهد، آماری می

توان بر اساس اين آمارهای کمهی الگوی پیشنهادی او را نمی
به کار گرفت؛ زيرا مشخصات اصلی و کلی متن از اين طريق 

( نیهز اعتقهاد 1383:177قابل دسترسی نیستند. يارمحمهدی )
دارد در تحلیل متون، تحلیل کیفی از منظهر تحلیهل انتقهادی 
گفتمان از اولويت بیشتری برخوردار است. از ايهن رو، از نظهر 
نويسندگان اين مقاله، تحلیهل کیفهی همخهوانی بیشهتری بها 

 ماهیت پژوهش در چارچوب الگوی ون لیوون دارد. 

 های پژوهشچهااچوب نظری و شاخص

نگاه انتقادی به زبان در تقابل بها رويکهرد سهاختارگرايانه بهه 



 43            ی گفتمان انتقاد لیرمان بامداد خمار از منظر تحل  ی: بررسیبه بامداد آگاه ارزدیشب سراب ب: نژاد و داوری اردکانیخلیلی

شود که بخصوص پس از نظريهات سوسهور، زبان فهمیده می
در قالب مکاتهب مختله  پیگیهری شهد. بهه طهور خلاصهه، 

گران گفتمان انتقادی بر اين باورند که زبان  همواره از تحلیل
ای برخهوردار اسهت کهه در جههت حفهظ کارکردهای پوشیده 
گیهرد؛ های خاص مورد استفاده قرار مهیمنافع يا مواضع گروه 

 کند. از اين رو، نگاه صوری در بررسی زبان کفايت نمی
گهران با وجود تفاوت در سبک پهژوهش، تمهامی تحلیهل

کنند تا نقش گفتمان در تولید و باز گفتمان انتقادی تلاش می
تولید روابط قدرت در درون ساختارهای اجتماعی را مشهخص 

ههايی ت کیهد روشويهژه بهر  سازند. در اين شهیوه تحلیهل بهه 
های اجتمهاعی را کنند که از طريق آنها، گفتمان، نابرابریمی

بخشد. فرکلاف معتقد است که کند يا مشروعیت میحفظ می

گفتمهانی    -بندی ايهدئولوژيکاز جمله خصايص يک صورت"
هاسهت، يعنهی کهردن ايهدئولوژیمسلط، توان آن در طبیعهی

 "عقل سلیم "ها به عنوان مواردی از  تواند برای ايدئولوژیمی

 (1387:25)فرکلاف،  "غیر ايدئولوژيک مقبولیت کسب کند.
به طهور خلاصهه، براسهاس ايهن ديهدگاه، در ههر مهتن، 

مههداری حضههور دارد کههه تغییههر در آن سههازوکارهای گفتمههان
تواند مستلزم القائات غیرمستقیم در جهت منافع نويسهنده می

شهود ايهن نهوع کهه تهلاش مهیبه خواننده باشد. با وجود اين
مدار طبیعهی، مشهروع و ناخوآگهاه جلهوه سازوکارهای گفتمان

سهازد کهه همهواره در نمايند، دقت در مطالعه متون آشکار می
ها و گیریاند که متضمن همسويی با جهتجهتی به کار رفته 

اند؛ برای مثال يک روزنامهه دسهت  منافع طبقاتی خاصی بوده 
راستی در جهت منافع طبقه متوسهط و يهک روزنامهه دسهت  
چپی در جههت منهافع طبقهه کهارگر از ايهن ابزارهها اسهتفاده 

مدار در قسمت هايی از اين ابزارهای گفتماناند. به نمونه کرده 
 بعدی اشاره شده است.

 های پژوهش شاخص
( 2008) 1های پههژوهش برگرفتههه از آرای ون لیههوونشههاخص

های شهاخص تحلیهل گفتمهان انتقهادی همهواره است. چهره 
اند که تحلیل گفتمهان انتقهادی در تحلیهل متهون ت کید کرده 

های ديگر نیست. هر متغیهر يک روش مشخص همانند روش
گفتمانی که در جهت حفظ مناسبات قدرت مورد بهره برداری 

تواند بهه عنهوان يهک شهاخص تحلیهل قرار گرفته است، می
بنهابراين گويهد: »می  2گفتمان انتقادی در نظر آيد. ون دايهک

 
1. Van Leeuwan 

2. Teun A.Van Dijk 

شهمارند ی ابعاد گفتمان که گزينش متغیرها را مجهاز میهمه 
در معههرض چنههین اشههکال کنترلههی قههرار دارنههد و قههدرت يهها 

ها بر روی اين قدرتی مشار  مستقیماً به میزان کنترل آنبی
  (1382:192شودض )ون دايک، متغیرهای گفتمان مربوط می

های تحلیهل نکته حائز اهمیت اين است که نبايد شاخص
تهر گفتمان انتقادی را محدود به مهوارد موجهود نمهود و مههم

کاربستن آنها معیار ثابتی را مدنظر قهرارداد؛ که نبايد در به اين
که کارگزاران اجتماعی بر اسهاس کهارکرد و  برای مثال وقتی
شههوند و نههه بههر اسههاس شههان بازنمههايی مههینقههش اجتمههاعی

به اين معنا باشد که نويسهنده تواند  شان با يکديگر، مینسبت
از اين طريق در نظر داشته تا اعتبار بیشتری به آنهها ببخشهد. 
اگر چه اين تحلیل معمولاً صاد، است، بها ايهن حهال معنهی 

که تحلیهل گفتمهان انتقهادی يهک روش تحقیهق متعهین اين
نیست، متضمن اين پیام است که ممکن است در حالتی حتی 

شهان بهه بازنمايی افراد از طريهق نقهش و کهارکرد اجتمهاعی
شان باشد کهه در قسهمت منظور تلاش برای به حاشیه راندن

مربوط به اين تحلیل در مقاله توضیح داده شده اسهت. اشهاره 
به اين نکته از اين جهت در خهور توجهه اسهت کهه غالبها بها 

ماندن اين نکته، تحلیل گفتمان انتقادی هماننهد ديگهر مغفول
های تحلیل و تحقیق مدنظر قرار گرفته اسهت. در ايهن روش

 پردازيم.ها میجا به بررسی اجمالی اين شاخص

   3ایینمنمایی و منفعلفعال
نمهايی و در بازنمايی، کارگزاران اجتماعی به دو صورت فعهال

شهوند. در اولهی، کهارگزار اجتمهاعی بهه نمايی ارايه میمنفعل
اما در دومهی بهه گردد،  صورت فعال و عامل کنش معرفی می

شود. ون لیوون صورت منفعل و پذيرنده کنش نشان داده می
نمهايی بها اسهتفاده از نمهايی و منفعهلمعتقد است کهه فعهال

تواننههد از طريههق ( مههی1985هههای هالیههدی )بنههدیتقسههیم
های مشارکتی مشخص شوند؛ به اين معنا که کارگزاران نقش

صهورت کنشهگر، نمايی شده ممکهن اسهت بهه اجتماعی فعال
گر، گوينده و حامل/ شناسهنده بازنمهايی شهوند. رفتارگر، حس

گهران های مختل  مدنظر تحلیلبررسی اين شاخص به روش
( بوده است؛ اما، 1991فاولر  ؛1989گفتمان انتقادی )فرکلاف،

معنايی برای آن قايهل   -شناختیساختی جامعه ون لیوون ژرف
است. برای مثال، وقتی يک شخصیت زن در محهیط خانهه و 

شود، بار تحلیلی متفهاوتی نمايی میحین انجام کار  خانه فعال
ههای که در جامعه و حهین انجهام نقهشدارد نسبت به زمانی

 
3. activation and passivation 
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شود. به همهین دلیهل، بها توجهه بهه نمايی میاجتماعی فعال
صهورت کلهی و تهوان ايهن شهاخص را بهه ساختار رمان، نمی

کهارگیری آن تغییراتی در نوع بهه يکپارچه استفاده نمود و بايد  
اعمال نمود. برای مثال، در رمان »بامداد خمارض بهین زمهانی 

صهورت گويد و مهوقعیتی کهه بهه که راوی مستقیما سخن می
دههد تفهاوت وجهود دارد. هها ر) مهیمکالمه بهین شخصهیت

همچنین، بايد به اين نکته توجه داشت که مکالمه بین کهدام 
هها در سهه دوره گیهرد و نیهز مکالمهه ها صورت میشخصیت

زمانی مختل  مدنظر قرار گرفتند. علاوه براين، شاخصهی بهه 
نمايی عمومی طراحی و مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه نام فعال

اسههت و آن را از مههواردی کههه حیطههه کههنش منتسههب بههه دو 
باشهد، جهدا شهده شخصیت اصلی مثلا رحیم و محبوبه نمهی
پردازد کهه هايی میاست. اين شاخص تنها به تحلیل موقعیت

اين دو شخصیت در مواجه و نسبت به يکهديگر قهرار ندارنهد. 
برای مثال، جمله )رحیم دو کیلو گوشت خريد.( هی  ارتبهاطی 

نمايی شده صورت عمومی فعالبه محبوبه ندارد بلکه رحیم به 
تهوان بهه تحلیهل است. صرفا در اين صورت اسهت کهه مهی

ها دسهت يافهت. بهه تری در نسبت اين شاخص با رماندقیق
همین دلايل است که در بررسی اين رمان، اين شاخص جمعا 

معمولا  در دوازده جدول مختل  بررسی شده است، در حالیکه 
اين شاخص بصورت کلی و در قالب يک جدول مورد بررسهی 

ها در بخهش سهوم در قالهب قرار می گیرد. اين تقسیم بنهدی
 جدول و مثال ارايه شده است. 

 1کردن بندی دهی و طبقهنام

دهی( يا بر  شان )نام توان کارگزاران اجتماعی را بر اساس نام می 
شان با يکديگر و صفت خاصی کهه دارا هسهتند و  اساس نسبت 

شان بازنمهايی کهرد  همچنین بر اساس نقش و کارکرد اجتماعی 
که در ههر روايتهی،  (. اين 52:2008کردن( )ون لیون  بندی )طبقه 

کدام کارگزاران اجتماعی بها هويهت و نهام مشهخص بازنمهايی  
شوند، دارای بار انتقهادی اسهت؛ زيهرا کهه   شوند و کدام نمی می 
ای  نبردن از کارگزاران اجتماعی، آنهها را در موقعیهت حاشهیه نام 

کند که يهک  دهد. برای مثال، ون لیون )همان( ذکر می قرار می 
روزنامه طرفدار طبقهه متوسهط صهرفاً افهراد بها سهطح بهالای  

شان ذکر  اجتماعی يا يک وزير دولتی را با هويت و نام مشخص 
کند، امّا يک روزنامه طرفدار طبقه کارگر، در خبری در مهورد  می 

موضوع مشابه، بیشهتر از مهردم عهادی بها ذکهر نهام و هويهت  
دههی  کند. شايان توجه است که خهود نهام شان ياد می مشخص 

 
1. Nomination and Categorization 

نیز دارای انواع مشخصی است که نسبت به هم از وجه انتقادی  
شهان  دهی زنان معمولًا به وضعیت ت هل برخوردارند. مثلًا در نام 

گونهه  شود، در صهورتی کهه در مهورد مهردان ايهن نیز اشاره می 
کهردن نیهز خهود انهواع مختله  دارد کهه در  بندی نیست. طبقه 

 شود. قسمت بعدی به آن اشاره می 

 2ی بیشی و کااکرد بیشهویت
کردن بايد تمايز قائهل شهد. نخسهت بندینوع از طبقه بین دو  
کهردن بنهدیهويتی و ديگری طبقه   -کردن نسبتیبندیطبقه 

بندی کارکردی، افراد بر اساس آنچه کارکردی است. در طبقه 
شهوند؛ مهثلاً پزشهک، نقهاش، دهند بازنمايی میکه انجام می

هويتی، افراد بر اسهاس -بندی نسبتینويسنده و...؛امّا در طبقه 
بنهدی شهوند. طبقهه شان معرفی نمینقش و کارکرد اجتماعی

ههويتی انهواع -کارگزاران اجتماعی بر اساس ويژگهی نسهبتی
طهور عمهومی در ايهن نهوع گیرد، امّها بهه مختلفی را در برمی

بندی افراد بر اساس آنچه کهه هسهتند و نهه بهر اسهاس طبقه 
شوند. ون لیون سه نهوع دهند بازنمايی میآنچه که انجام می

بخشهی هويهت  -1شهمرد:  مختل  اين نوع بازنمايی را بر می
 بخشهی بهر اسهاس نسهبت هويهت  -2کهردن  براساس نهوعی

بخشی بهر اسهاس مشخصهات فیزيکهی)ون لیهون، هويت  -3
54:2008.) 

در نوع اول، افراد براساس سهن، نهژاد، مهذهب، وضهعیت 
شهوند ماننهد مسهلمانان، جوانهان يها بنهدی میمالی و... طبقه 

شان با يکديگر ماننهد ثروتمندان. در نوع دوم بر اساس نسبت
پههدر و دختههر و ... و در نههوع سههوم بههر اسههاس مشخصههات 

 کلفت.شان نظیر يک مرد سبیلفیزيکی
که افراد بر اساس نقش و کارکرد اجتمهاعی بازنمهايی اين
ههويتی دارای بهار -بنهدی نسهبتیشوند يا بر اساس طبقه می

توانهد اعتبهار انتقادی است؛ زيهرا کهه بازنمهايی نهوع اول می
 بیشتری برای افراد به همراه بیاورد.

 3نکردتفکیک 

در بازنمايی کارگزاران اجتمهاعی، گهاهی اوقهات و در بعضهی 
شهوند. در واقهع مهتن متون، آنها از يکديگر جدا و تفکیک می

کند که افراد را تبديل به »خودیض و »غیرخودیض تلاش می
اش (. اين شاخص، معمهولاً در بهروز زبهانی52کند )ون لیون:

دهد و بدين گونهه يهک صورت کلی »ماض و »آنهاض ر) میبه 

 
2. identification and functionalization 

3. Differentiation 
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کارگزار اجتماعی مشخص يا يک گروه از کارگزاران اجتماعی 
شوند و نسبت به آنها »غیرخودیض بهه از ديگران تفکیک می

 آيند.حساب می

  1باادهی مضایف

گیههرد کههه کههارگزاران بههاردهی مضههاع  وقتههی صههورت می
اجتماعی در آن  واحد در بیش از يک کنش اجتماعی مشخص 

(. بهرای مثهال، در يهک داسهتان، 61درگیر باشند )ون لیوون:
نويسنده ممکن است به توصی  اتفاقهاتی بپهردازد کهه بهرای 

دهد که زمان حوادث مربوط بهه دويسهت يک خانواده ر) می
سال پیش باشد، با اين حال از نوع رفتار افراد در داستان ايهن 

شود که حوادث مربوط به زمان حال اسهت. گونه استنباط می
های داستان از منظر موقعیت زمانی و به بیان ديگر، شخصیت

اند، بها معاصرض منتقل شده   -مکانی  روايت از »+معاصرض به »
اين وجود همچنهان رفتارههای آنهها امهروزی اسهت. از ايهن 
تکنیک، در ادبیات داستانی بهره زيادی گرفته شده است. ون 
لیون معتقد است کهه ايهن تکنیهک در خهدمت »مشهروعض و 

های اجتماعی اسهت. البتهه ناگفتهه دادن کنش»طبیعیض جلوه 
تهوان نماند که از اين تکنیک بهرای فهرار از سانسهور نیهز می

 استفاده کرد.

 براسی امان بامداد خماا 

 خلاصة امان 
ای شخصیت اصلی داستان محبوبه است که تعلق به خهانواده 

بهک از صورت فهلاشثروتمند و بسیار محترم دارد. داستان به 
شهود. اش، روايهت میزبان محبوبه بهرای سهودابه، بهرادرزاده 

گیری برای ازدواج است و محبوبه با سودابه در آستانه تصمیم
روايت زندگی خهود، قصهد کمهک بهه او را دارد. محبوبهه بهر 

اش و با وجود خواستگاران ثروتمند و با خلاف سنت خانوادگی
منزلت اجتماعی بالا از جمله منصهور )پسهرعمويش(، عاشهق 

شهود. پهس از شهان )رحهیم( میيک شاگرد نجار سهر  محهل
گههردد هههای شههديد، سههرانجام محبوبههه موفههق مههیمقاومههت
اش را راضی به ازدواج خود با رحیم کند. پدر محبوبهه خانواده 

اش را بها محبوبهه قطهع به خاطر اين ازدواج، رابطهه خهانواده 
فرستد. پهس از اش را برايش میکند و صرفاً خرجی ماهانه می

يک دورۀ کوتاه بعد از ازدواج، رابطه رحیم و محبوبه به شدت 
کنهد، شود و رحیم و مادرش، که با آنها زندگی میبحرانی می

کننهد. محبوبهه بسیار زشت و خشهن بها محبوبهه برخهورد می

 
1. Overdetermination 

کند مبارزه برای يافتن يک زندگی مطلوب با رحیم را آغاز می
دهد و پس از يهک دعهوای شهديد کهه رحهیم اما نتیجه نمی

زنهد، محبوبهه از خانهه فهرار محبوبه را خیلی سخت کتک می
پیش از اين، پسر محبوبه در حال بازی در حوض آب   .کندمی

میرد و يک بار ههم محبوبهه چهون ديگهر شود و میغر، می
زند زندگی با رحیم را دوست نداشت، دست به سقط جنین می

شود. پس از جدايی از رحیم، محبوبهه بها و پس از آن نازا می
کنهد، در حهالی کهه منصهور پسر عمويش )منصور( ازدواج می

رو اسههت. يههک زن ديگههر )نیمتههاج( نیههز دارد کههه البتههه آبلههه 
ماند. با دار شدن دوباره ناکام میهای محبوبه برای بچه تلاش

وجود ترديدهای اولیه، محبوبه زندگی آرام و مطلوب خهويش 
 کند.را در کنار منصور پیدا می

 نمایینمایی و منفعلفعال
های پذيری شخصیتگری و کنشدر اين بررسی میزان کنش

تهوان بهه شهود و از مقايسهه آمهاری آن مهیرمان بررسی می
های نويسنده و فهرم زبهانی او هايی در ارتباط با ديدگاه تحلیل

های مهورد بررسهی در ايهن پهژوهش، دست يافت. شخصیت
که از طريق ايهن محبوبه، رحیم و منصور هستند. به خاطر اين

تری راجع به رمان دست يهابیم، سهه شاخص به تحلیل دقیق
 اند: دوره مختل  از رمان انتخاب شده 

. بعد از ازدواج و تا هنگامی که رابطه رحیم و محبوبه خهوب 1
 (206-183: 1389است؛ )حاج سید جوادی، 

شهود. )همهان: . وقتی رابطه محبوبهه و رحهیم بحرانهی مهی2
207-349 ) 

 (437-403. زندگی مشتر  محبوبه و منصور. )همان: 3
تهر نیهز تحلیهل های مختل  با چهار شاخص جزيهیاين دوره 
 های زير قابل مشاهده است.شوند که در جدولمی

 براسی دواه اول: 

نمايی رحیم و محبوبه در مکالمه بین نمايی و منفعل. فعال1جدول 
 آنها از زبان محبوبه 

 تعداد  شخصیت 

 8 نمايی رحیم فعال

 2 نمايی رحیم منفعل

 

 ها:مثال
 نمايی رحیم:فعال

 (190کنی. )همان: اين طوری بیشتر زجرکشم می
 (190مرا ترساندی. )همان: 
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 نمايی رحیم:منفعل
 (190خواهم نه گوشواره را. )همان: من تو را می

 (191خواهم. )همان: من از تو هی  نمی

نمايی رحیم و محبوبه در مکالمه بین نمايی و منفعل. فعال2جدول 
 رحیم آنها از زبان 

 تعداد  شخصیت 

 4 نمايی محبوبه فعال

 14 نمايی محبوبه منفعل

 
 نمايی محبوبه:فعال

 (205خواهی دل مرا آب کنی. )همان: می
 (184کنی. )همان: بیرونم می

 نمايی محبوبه:منفعل
 (204کنم. )همان: الان خودم درمانت می

 (204خواهد اذيتت کنم. )همان: دلم می

نمايی عمومی رحیم و محبوبه در نمايی و منفعل. فعال3جدول 
 مکالمه بین آنها از زبان رحیم   

 تعداد  شخصیت 

 31 نمايی رحیم فعال

 9 نمايی رحیم منفعل

 21 نمايی محبوبه فعال

 5 نمايی محبوبه منفعل

 
نمهايی نمايی و منفعللازم به ذکر است که شاخص فعال

پهردازد کهه رحهیم و محبوبهه در هايی میعمومی به موقعیت
مکالمه با يکديگر قرار دارند؛ اما در مورد رفتارهايی که نسبت 

 شان نیست. به هی  کدام
 نمايی رحیم: فعال

ولی اول بايد به اين دکان سر و سهامان بهدهم. )همهان: 
185) 

 (184اول بايد کمی وسیله بخرم. )همان: 
 نمايی رحیم: منفعل

 (190مادرم برايم گرفته. )همان: 
جزيی از آن کارهها را بهه مهن سهپرده.   ]يکی از نجارها[
 (195)همان: 
 نمايی محبوبه:فعال

شههان )النگوههها( داری، پههولش را بههه مههادرم اگههر دوسههت
 (191)همان:  دهم.می

 ( 205خواهد اذيتت کنم تا گريه کنی. )همان: دلم می

 نمايی محبوبه:منفعل
 ( 191آقاجانت برای تو داده. )همان: 

 (191ات حرفی زده. )همان: شايد دايه 

نمايی عمومی رحیم و محبوبه در نمايی و منفعل. فعال4جدول 
 مکالمه بین آنها از زبان محبوبه 

 تعداد  شخصیت 
 13 نمايی محبوبه فعال
 4 نمايی محبوبه منفعل
 12 نمايی رحیم فعال
 1 نمايی رحیم منفعل

 

 نمايی محبوبه: فعال
 (183خواستم بلند شوم. )همان: من می

شايد من حرفشان )مادر رحهیم( را بهه منظهور برداشهتم. 
 (183)همان: 
 نمايی محبوبه:منفعل

 (183خدا مرگم بدهد. )همان: 
 (  205نشنیدی مادرت صبح چه گفت. )همان: 

 نمايی رحیم:فعال
 (189اگر تو شام نخوری. )همان: 

 (205که با مادرت جرو بحث داشتید. )همان: اينمثل  
 نمايی رحیم:منفعل

 ( 203ولی چرا )دايه( با ريخت مرتب نبیندت. )همان: 

شهود کهه در دوره ها استنباط مهیهای اين جدولاز يافته 
اول رحیم مسلط به محبوبه است. رابطه اين دو عاشقانه است 

سازگازتر است. اما چهار جدول و محبوبه نیز با زندگی خويش  
 شوند.های ديگر معنادار میفو، صرفا در مقايسه با دوره 

 براسی دواه دوم:

نمايی محبوبه در مکالمه بین رحیم و نمايی و منفعل. فعال5جدول 
 محبوبه از زبان رحیم

 تعداد  شخصیت 
 67 نمايی محبوبه فعال
 43 نمايی محبوبه منفعل

 

 محبوبه:نمايی فعال
 (239ام کردی. )همان: خسته 

 (376خواستی. )همان: خوب، مرا می
 نمايی محبوبه:منفعل

 (   238مگر روزی که من تو را ديدم. )همان: 

 (  217خواهد سیر تماشايت کنم. )همان: دلم می
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نمايی رحیم در مکالمه بین رحیم و  نمايی و منفعل. فعال6جدول 
 محبوبه از زبان محبوبه  

 تعداد  شخصیت 
 20 نمايی رحیم فعال
 27 نمايی رحیم منفعل

 

 نمايی رحیم: فعال
 (215خوب است که دانسته مرا گرفتی. )همان: 

 (     224ای. )همان: ای رفته زنت را گذاشته 

 نمايی رحیم:منفعل
 (   267خواهم حتی ريختت را هم ببینم. )همان: ديگر نمی

شهود لوسهت کهرد. )همهان: آنقدر شیرين هستی که نمی
224  ) 

نمايی عمومی رحیم و محبوبه از زبان  نمايی و منفعل. فعال7جدول 
 رحیم در مکالمه با محبوبه  

 تعداد  ها شخصیت
 102 نمايی رحیم فعال
 10 نمايی رحیم منفعل
 131 نمايی محبوبه فعال
 6 نمايی محبوبه منفعل

 

 نمايی رحیم:فعال
 (327ام عرقخوری. )همان: ها رفته يکی دو دفعه با آن

 (   306حی  که بايد بروم. )همان: 

 نمايی رحیم:منفعل
 (332حالا اين بابا آمده کار مرا ديده. )همان: 

دهند يک سوم آن را بهه خواهم هر چه کار به من میمی
 (333تو بدهم )نجار به رحیم(. )همان: 

 نمايی محبوبه:فعال
 (    327خودت که ديدی )معصومه را(. )همان: 

 (324خواهد خانه را گرو بگذاری. )همان: اگر دلت می
 نمايی محبوبه:منفعل

 (330خندند. )همان: مردم بهت می
همان که با اردنگی از خانه بیرونت کهرد )پهدر محبوبهه(. 

 (    337)همان: 

نمايی عمومی رحیم و محبوبه از زبان  نمايی و منفعل. فعال8جدول 
 محبوبه در مکالمه با رحیم 

 تعداد  ها شخصیت
 53 نمايی محبوبه فعال
 3 نمايی محبوبه منفعل
 74 نمايی رحیم فعال
 2 نمايی رحیم منفعل

 نمايی محبوبه:فعال
 (      326خودم هم دختره را دم دکان ديدم. )همان: 

 ( 289انداختمش )بچه را( چون دلیل داشتم. )همان: 

 نمايی محبوبه:منفعل
 (326ايد. )همان: ام کرده شماها ديوانه 

گويهد اجها، مهن کهور اسهت. کی گفته. مادرت کهه مهی
 (326)همان: 
 نمايی رحیم:فعال

بری میدی به اين دختهره نويسی میداری خط میبر می
 ( 300که شکل جغد است. )همان: 

 ( 236قرار بود شاگرد بگیری. )همان: 

 نمايی رحیم:منفعل
زد. خودم هم دختره را دم دکان ديدم که با تهو لاس مهی

 (326)همان: 
همان معصهومه خهانم را کهه گرفتهی برايهت خانهه ههم 

 (327آورد. )همان: می
 

ههای دوره دوم  ای که از بررسی جهدول مهمترين نکته 
نمايی محبوبه است. اين  شود میزان بالای فعال استنباط می 

نمايی محبوبهه از دوره اول بهه دوره  افزايش در میزان فعال 
دوم معنادار است و اتفاقی نیسهت. در دوره دوم بهه تهدريج  

شود و محبوبهه خیلهی  حس مقاومت محبوبه برانگیخته می 
کند؛ اگر چه  زود تلاش برای تغییر وضع خويش را آغاز می 

شايد در ظاهر خط سیر داستان در بعضی مواقع ايهن حهس  
نمايی محبوبه  مقاومت و تلاش مشهود نباشد. شاخص فعال 

کهه  تهر ايهن بودن از وضعیت خويش و مههم نشانگر ناراضی 
نشانگر تلاش او برای تغییر دادن وضعیت زنهدگی خهويش  
است؛ از اين رو، نمايانگر تلاش نويسنده رمان برای پرهیز  
از به تصويرکشیدن سیمای سهنتی از زن اسهت؛اما میهزان  

نمايی محبوبه از زبهان رحهیم، نیازمنهد تفسهیر  بالای فعال 
ديگری نیز هست؛ آن اين است که محبوبه در مهورد يهک  

. در واقههع،  شههود می نمههايی  وضههعیت ناخوشههايند فعههال 
شده نامطبوعی وجهود دارنهد کهه خهود  های ترسیم موقعیت 

محبوبه آنها را به وجود آورده است؛ حال آنکهه محبوبهه در  
شهود. در  نمايی نمی های مطبوع به اين میزان فعال موقعیت 

دوره دوم، رابطه رحهیم و محبوبهه بهه شهدت آزاردهنهده و  
کهاری  خراب است؛ دائم با هم جروبحث دارند، کار به کتک 

کشد و ... . اين شاخص بیهانگر آن اسهت کهه محبوبهه  می 
 مقصر است. 
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 براسی دواه سوم:

نمايی منصور و محبوبه در مکالمه نمايی و منفعل. فعال9جدول 
 بین آنها از زبان منصور 

 تعداد  شخصیت 

 25 نمايی محبوبه فعال

 21 نمايی محبوبه منفعل

 

 نمايی محبوبه:فعال
 ( 427تو مرا هم بیچاره کردی محبوبه. )همان: 

 (  422خواهی. )همان: دانستم مرا در ته دلت میو می 

 نمايی محبوبه:منفعل
  (    425خواهم. )همان: نص  آن قدری که من تو را می

 (428خواست اختیارت را داشتم. )همان: دلم می

نمايی منصور و محبوبه در مکالمه نمايی و منفعل. فعال10جدول 
 بین آنها از زبان محبوبه 

 تعداد  شخصیت 

 8 نمايی منصور فعال

 19 نمايی منصور منفعل

 

 نمايی منصور:فعال
بهردی. )همهان: کاش آن روز تو باغ به زور کتک مرا می

436  ) 

کشی. )همان: اگر هنگامی که با غضب بر سرم فرياد می
426  ) 

 نمايی منصور:منفعل
 ( 404ها اصلا به فکر تو نبودم. )همان: من آن شب

ها تو را به خواب ديهدن عشهق نیسهت. )همهان: اگر شب
426  ) 

نمايی عمومی منصور و محبوبه در نمايی و منفعل. فعال11جدول 
 ها از زبان منصور مکالمه بین آن

 تعداد  ها شخصیت

 64 نمايی منصور فعال

 17 نمايی منصور منفعل

 28 نمايی محبوبه فعال

 4 نمايی محبوبه منفعل

 

 نمايی منصور:فعال
 (    428به شاه عبدالعظیم رفتم. )همان: 

 (  429نیمتاج را از پدرش خواستگاری کردم. )همان: 

 نمايی منصور:منفعل
 (  429کرد. )همان: )نیمتاج( با ترحم به من نگاه می

 ( 428گفت. )همان: )پدر نیمتاج( سخنان عارفانه برايم می
 نمايی محبوبه:فعال

 ( 404پريدی. )همان: همان موقع که از روی آتش می
 (427سازی. )همان: بینم که خوب با نیمتاج میمی
 نمايی محبوبه:منفعل

 (429خدا لعنتت کند محبوبه. )همان: 
ذو، باشد که تو را کتک بزند. )همهان: آدم بايد خیلی بی

436  ) 

نمايی عمومی محبوبه و منصور در نمايی و منفعل. فعال12جدول 
 مکالمه بین آنها از زبان محبوبه 

 تعداد  ها شخصیت

 48 نمايی محبوبه فعال

 6 نمايی محبوبه منفعل

 18 نمايی منصور فعال

 1 نمايی منصور منفعل

 
 محبوبه:نمايی فعال

 ( 425هفت سال با او )رحیم( زندگی کردم. )همان: 
 ( 426وار دوست داشتم. )همان: روزگاری رحیم را ديوانه 

 نمايی محبوبه:منفعل
 (426اند. )همان: الحق که خوب اسمی رويت گذاشته 

 (437خدا او را به جای پسر خودم به من داده. )همان: 
 نمايی منصور:فعال

 (         404ها هم بلد باشد. )همان: حرفمنصور از اين  

ای. از زندگی و شرکت در شهادی ديگهران غافهل مانهده 
 (    404)همان: 

 نمايی منصور:منفعل
 (404چه تصوراتی تو را سرگرم کرده. )همان: 

 

اين دوره متعلق به زندگی آرام محبوبهه در کنهار منصهور 
بهار بهه است. محبوبه بعد از يک دوره بسهیار تلهخ و مصهیبت

ای برد و البتهه حهس دوگانهه آغوش زندگی با منصور پناه می
نسبت به اين زندگی دارد. از طرفی منصور مثل خودش تعلق 

کنهد و به طبقه اشرافی دارد و محترمانه با محبوبه برخورد می
رسد و از طرفی ديگر نسهبت بهه حهس محبوبه به آرامش می

-خود در مورد منصور مطمئن نیست. ماجرای خواب محبوبه  
که در آن رحیم به صورت منصور و خودش به صورت کوکب 
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، اوج اين بحران ذهنی است؛ اما به تهدريج -شودبازنمايی می
گردد و آرامش در کنار منصور بیشهتر تر میديد محبوبه مثبت

 .شودمیديده  
های دوره سوم، میهزان بهالای نکته بارز در تحلیل جدول

محبوبه است. در واقهع، در مقايسهه بها دو نمايی  شاخص فعال
نمايی بیشتری برخوردار است. اين دوره ديگر، محبوبه از فعال

دهنهده نمايی معنادار اسهت. از يهک طهرف نشهانمیزان فعال
تسلط بیشتر محبوبه در زندگی جديد اسهت و بیهانگر ديهدگاه 

خواهد محبوبهه تصهوير زن سهنتی باشهد، از نويسنده که نمی
گردد، به اين معنا که طرف ديگر به آن حس دوگانه نیز بر می

خواهد به مدل مطلوب زندگی خويش دست يابد و محبوبه می
خصوص در ابتدای رابطه با منصور، گاهی بها ايهن ذهنیهت به 

 درگیر است که زندگی جديد ادامه زندگی قبلی است.
نمايی محبوبه از زبان منصور نیازمنهد  اما میزان بالای فعال 

تواانهد بیهانگر  نمايی نمهی تبیین دقیق است، زيرا که صرف فعال 
ههايی  مند بودن باشد؛ محبوبهه در موقعیهت بودن و قدرت مسلط 
شود که مربوط به گذشته است، تا يادآوری شهود  نمايی می فعال 

که او اشتباه کرده که منصهور را انتخهاب نکهرده اسهت، امها در  
هايی که مربوط به رابطهه کنهونی و حهال حاضهر آنهها  موقعیت 

شود؛ اين بدين معناست کهه نقهش او در  نمايی می است، منفعل 
زندگی مطلوب کنونی کمرنگ است، امها در زنهدگی نهامطلوب  
گذشته پررنگ. از اين نظر نقش او شبیه به دوره پیشین اسهت.  
هم رحیم و هم منصور محبوبه را عامل به وجودآوردن اتفاقهات  

داننهد، امها ههم در دوره اول کهه رابطهه رحهیم و  ناخوشايند می 
محبوبه مطلوب است و ههم در دوره سهوم در زنهدگی مطلهوب  

نمايی محبوبه کمتر اسهت؛ ازيهن  محبوبه با منصور، میزان فعال 
جهت است که برخلاف ظاهر رمان، تبعهیض جنسهیتی بهر آن  
حاکم است: در زندگی مطلوب، زن منفعل است. بنهابراين، ايهن  

 بخشی برخوردار نیست. رمان از خصلت رهايی 

 دهی و کااکرددهی هویت
پیشتر گفته شهد کهه بازنمهايی کهارگزاران اجتمهاعی بها نهام 
مشخص يا بازنمايی آنان بر اساس صفت و نسبت خاصی که 
دارا هسههتند، از ماهیههت انتقههادی برخههوردار اسههت. در رمههان 
»بامداد خمارض، به کارگیری اين شهاخص مسهتلزم توجهه بهه 

های خاصی است. در اين رمان، خواننهده از نهام همهه ظرافت
شهود و های مهم و حتی نسبتاً مهم رمهان آگهاه میشخصیت

بار محبوبه از آن خريد کرده برای مثال از اسم قصابی که يک
نويسههی طبیعههی شههود کههه در سههبک رمههاناسههت، آگههاه نمی

هايی نظیر پسر عطاءالدوله و نمايد. البته در مورد شخصیتمی
آيههد. از زن عطاءالدولههه، از نههام آنههها ذکههری در داسههتان نمی

هايی نظیر رحیم، خجسته، نزهت، منصهور، نیمتهاج، شخصیت
شهود و اشرف، هادی، میرزا حسن خان با نام مشخص ياد می

مادر رحیم، مادر محبوبه، پهدر محبوبهه، پهدر منصهور و مهادر 
شهوند. ايهن منصور بر اساس رابطه نسبتی آنهها بازنمهايی می

دهی، در اين گیريم و به اين هويتموارد را طبیعی در نظر می
دهیم. بنهابراين تحلیهل ون لیهون پژوهش بار انتقهادی نمهی

در اينجا به همهان  ""Odyssey Race( بر متن 41:2008)
کند زيرا که در آن صورت، راوی بر اسهاس صورت صد، نمی

منههدی طبقههاتی بايسههتی اطرافیههان خههودش را بههیش از نیههت
اطرافیان رحیم با هويت مشخص بازنمايی نمايد که اين طهور 

شود )زيهور( امها در مکالمهات نیست؛ اسم مادر رحیم ذکر می
توانهد بهار شهود کهه نمیمحبوبه، عمدتاً »خهانمض خطهاب می

انتقادی داشته باشد. در مورد پسرخاله رحیم و پسر و دخترش، 
شود امها اسهم پسهر او »کهرمض و اسهم نام پسرخاله ذکر نمی

هها عمهدتاً دخترش »کوکبض است. بااين حال، اين شخصیت
شوند که دقیقاً همانند شان بازنمايی میبر اساس رابطه نسبتی

دههد. وضعیتی است که در بازنمهايی اطرافیهان رحهیم ر) می
ههای اطهراف ماند تعهداد شخصهیتای که باقی میتنها نکته 

رحیم در مقايسه با محبوبه است که در مورد اطرافیان محبوبه 
تواند دال بر ايهن باشهد کهه رحهیم به شدت بالاتر است و می

ای از تر است. به اين معنا که محبوبه در حلقه اصل و نسببی
اعضای خانواده و فامیهل قهرار دارد امها رحهیم بهه اصهطلاح 

 شود.بازنمايی می "بی کَس و کار"عامیانه  
اما نکاتی ديگر در رابطه با اين شاخص در اين رمان وجهود  

که فضای رمهان کهاملاً جهدا از بافهت اجتمهاعی  دارند. اول اين 
هههای رمههان در خانههه شخصههی  جامعههه اسههت. اکثههر موقعیههت 

افتد. همین نکته باعث شهده کهه  های رمان اتفا، می شخصیت 
گیهرد.  بردن افراد، رابطه نسبتی آنها هم مورد توجهه قهرار  در نام 

که در مواردی که به نقش و کهارکرد اجتمهاعی  نکته بعدی اين 
شود. اگر  شود، بیشتر طبقه فرودست بازنمايی می افراد اشاره می 

از چند مورد بسیار معدود مثل دکتربودن شوهر خجسهته و پهدر  
السادات صهرف نظهر کنهیم، بها انبهوهی از کارکردههای  اشرف 

ههای  شهويم کهه تمامهاً دلالهت بهر شهغل اجتماعی مواجهه می 
سیاه  چی پدرم، دايه دستی جامعه دارند؛ نظیر کلفت، درشکه پايین 

 پوست داماد، رختشوی محبوبه و... . 
پیشتر در تحلیل اين شاخص گفته شد کهه بازنمهايی بهر 
اساس کارکرد و نقش در مقايسهه بها صهفت و نسهبت از بهار 
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 "انتقادی برخوردار است. در تحلیل ون لیون )همان( از متن 

"Odyssey Race  افهراد بها پسهت و مقهام دولتهی بهالا و
کارشناسههان  مخههال  مهههاجرت بههر اسههاس کههارکرد و نقههش 

شوند و در مورد مهاجران بیشتر بر اساس مهذهب بازنمايی می
گردنهد، امّها در ايهن رمهان، ايهن دههی میشان هويتو ملیت

نسبت به صورت معکوس وجود دارد. يعنی اتفاقاً به کارکرد و 
شود. بر اسهاس میتر بیشتر اشاره نقش اجتماعی طبقه ضعی 

خصلت طبقهاتی رمهان، اطرافیهان محبوبهه افهراد ثروتمنهدی 
شود. بهه شان اشاره نمیهستند که چندان به کارکرد اجتماعی

رسد راوی برای دلپذيرتر نمودن زندگی اشهرافی و در نظر می
دادن زنهدگی طبقهات فرودسهت ايهن عین حال نامطبوع جلوه 

نمايد؛ به اين معنا که انگار اين فقط افراد فقیهر گونه عمل می
کننهد و در مقابهل افهراد ثروتمنهدی وجهود هستند که کار می

دارند که نیازی به کارکردن ندارند. اين رمان پرفروش کهه از 
خوانندگان عام برخوردار است خواننده را غیرمستقیم به سمت 

نمايهد و از »آنههاض يعنهی »ماض يعنی طبقه اشرافی جلهب می
 کند.عه دور میطبقه فرودست جام

 کردن تفکیک 
کردن فهردی از فهرد کردن افراد چه به صورت تفکیکتقسیم

ديگر و چه به صهورت جهداکردن گروههی از گهروه ديگهر در 
رمان »بامداد خمارض اسهتفاده شهده اسهت. در سراسهر رمهان، 

يابهد کهه در ايهن رمهان فقیهر و غنهی از ههم مخاطب در می
شود. محبوبه شخصیت اصلی رمهان کهه روايتگهر تفکیک می

سهازد و از رمان است مرتب از رحیم و اطرافیانش، »آنهاض می
کهردن بهر سازد. ايهن تفکیهکخودش و اطرافیانش »ماض می

کهردن تفکیک گیرد.اساس درجه »فقرض و »ثروتض انجام می
از اهمیت کانونی در اين رمان برخوردار است. چنهد نمونهه از 

 کردن است:هايی که نشانگر خودی، غیرخودیموقعیت
گويهد کهه از وقتی رحیم با ذو، و شو، بهه محبوبهه می

يکی از نجارهای کارهای خانه اعیان و اشراف سهفارش کهار 
گويههد: »دلههم شههود و میگرفتههه اسههت، محبوبههه ناراحههت می

دانم، چیز ديگهر، ههر خواست بگويد يکی از »ماض... يا نمیمی
 (196چیز ديگر که ممکن بودض. )ص

اش را انتخهاب وقتی مادر رحیم اصرار دارد که اسهم نهوه 
کنههد کههه اسههم پسرشههان کنههد و سههرانجام رحههیم قبههول می

گويد: »رحهیم محبوبه می  –اسم پدر رحیم باشد    -»الماسض  
هاسهت! اسهم خواجهه جان، آخر الماس که اسهم غهلام سهیاه 

وقهت پسهرش را مادربزرگم بود. من دوسهت نهدارمض و ههی 

 (227الماس صدا نکرد. )ص 
اسهتخوان کم معنهی اصهالت و مفههوم بهیمحبوبه: »کم

 (249دستگیرم شدض. )ص 
دههد  اين جملات و موارد متعدد ديگر به خهوبی نشهان می 

ها بیش از هر چیز بهه  که اين رمان خصلت طبقاتی دارد. انسان 
شوند. برخی از »مهاض  واسطه پول و ثروت است که بازنمايی می 

ها. پیام  پول هستند يعنی پولدارها و برخی از »ديگرانض يعنی بی 
اصههلی ايههن رمههان پرفههروش بههه خواننههدگان، خههودی و غیههر  

ها، آن هم بر اسهاس معیهار ثهروت، اسهت و  کردن انسان خودی 
اين که همنشینی »ماض و »آنهاض منجر به مشکلات زجهرآوری  

 شود که مسبب اين مشکلات، قشر فقیر جامعه است. می 

 باادهی مضایف
شاخص، کارگزاران اجتماعی همزمان در بیش از يهک در اين  

شوند. همانطور که ذکر شد از اين کنش اجتماعی بازنمايی می
دادن رفتارههای کهارگزاران شاخص در طبیعی و مشروع جلوه 

شود. نويسنده رمان »بامهداد خمهارض بهه اجتماعی استفاده می
دادن شههدت از ايههن تکنیههک بههرای مشههروع و طبیعههی جلههوه 

 ها استفاده نموده است.نابرابری
حوادث رمان متعلق به گذشته است، اما در شهرايط حاضهر  

شود. در  برای سودابه و در آستانه تصمیم او به ازدواج روايت می 
معاصههرض تبههديل    -ههها از »+ معاصههرض بههه » واقههع، شخصههیت 

پردازنهد کهه واجهد  ههايی می شوند. اما همچنان بهه فعالیهت می 
مشخصه »+ معاصهرض اسهت. نويسهنده رمهان نیهز از برداشهت  

سازی حهوادث رمهان کهه متعلهق بهه  خوانندگان رمان در شبیه 
دههد.  گذشته است با موقعیهت کنهونی جامعهه ايرانهی خبهر می 

که  ( برای مثال نويسنده رمان با بیان اين 6:1375)جهان کتاب،  
کنهد،  زند يا زبان فرانسهه را روان صهبحت می خجسته پیانو می 

همچنین توصیفات مشابه در مورد ناهید و منوچهر و اشهاره بهه  
خهوانی در  تحصیلات خارجه پدرش و بیهان مکهرر رواج کتهاب 

سهازی  خانواده محبوبه، سعی دارد به خواننده امهروزی در شهبیه 
موقعیت گذشته رمان با موقعیت کنهونی يهاری رسهاند. در ايهن  
صههورت، مههثلا بسههیاری از مههوارد نههابرابری جنسههیتی، طبیعههی  

که داستان مربهوط بهه اوايهل دوره  نمايد؛ زيرا با توجه به اين می 
ههای زن رمهان  که به عنوان مثال شخصیت رضاشاه است، اين 

شهوند يها دارای کهارکرد و نقهش  در محیط خانه بازنمهايی مهی 
دههد و در عهین  اجتماعی مشخصی نیستند، طبیعی جلهوه مهی 

کهه دختهر امهروزی بها    شهود می ای تنظهیم  حال، رمان به گونه 
 شخصیت اصلی رمان، همزادپنداری داشته باشد. 
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 گیرینتیجهبحث و 
ههای در اين مقاله، رمان »بامداد خمارض را براسهاس شهاخص

پژوهش ون لیوون حول دو پرسش اصهلی بررسهی نمهوديم. 
دههد نمهايی نشهان مهینمايی و منفعهلبررسی شاخص فعال

مبارزه محبوبه برای بهبود زنهدگی خهويش در میهزان بهالای 
نمايی محبوبه در دوره دوم و سوم بررسی رمهان نمايهان فعال

نمهايی محبوبهه از است. از طرفی ديگر، میهزان بهالای فعهال
دادن او در سوی رحیم و منصور بیشتر در جهت مقصر نشهان

به وجود آوردن وضعیت نامناسب است و محبوبه از زبان آنهها 
نمهايی شان مطلوب است، از فعهالدر موقعی که وضع زندگی

کمتر برخوردار است و در موقعیت مطلهوب، محبوبهه منفعهل 
دهد کهه است. بررسی شاخص باردهی مضاع  نیز نشان می

و در عهین حهال وجهود   "معاصهر  -"هها بهه  انتقال شخصیت
هايی برای همزادپنداری  خواننده معاصر، ايهن امکهان را نشانه 
دهد که تبعیض جنسهیتی طبیعهی جلهوه نمايهد. بنهابراين می

برخلاف ظاهر رمان، تبعیض جنسهیتی بهرآن حهاکم اسهت و 
بخشی برای زنان نیسهت. همچنهین، در دارای خصلت رهايی

بررسی شهاخص کهارکرد و نقهش در مقابهل هويهت خهاص، 

ههای شود که برخلاف انتظهار، اتفاقهاً شخصهیتمشخص می
متعلق به طبقه فقیر بیشتر بر اساس کارکرد و نقش اجتماعی 

کهه کهارکرد اجتمهاعی اند، منتها با توجه به ايهنبازنمايی شده 
درآمهد بها جايگهاه اجتمهاعی پهايین های کممحصور به شغل

شوند، قصد راوی از اين کار اين بوده است که در راسهتای می
بودن زندگی ثروتمندان را بیشتر بهه نگاه طبقاتی خود، مطبوع

کردن بیهانگر ر) بکشد.علاوه بر اين، بررسی شاخص تفکیک

بهر محهور نگهاه   "آنهها  "و    "مها  "بنهدی  آن است که دسهته 
 طبقاتی در رمان وجود دارد.

با وجود روايت جذاب رمان، تحلیل گفتمان انتقادی مها را 
سهازد کهه نگهاه متفهاوتی بهه رمهان داشهته باشهیم. قادر می
توانند در تلاقی مطالعات سبکی ادبهی و های آتی میپژوهش

ها بپردازند. بدين معنها تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی رمان
که مشخص شود ابزارهای تحقیق مهورد نظهر ون لیهوون در 

هههای مختلهه  رمههان ماننههد رئالیسههم، سورئالیسههم، سههبک
کنهد. بهرای مثهال، آيها مدرنیسم و ... چگونه عمهل مهیپست

نمهايی در نمايی و منفعلتفاوتی در نحوه اعمال شاخص فعال
 مدرنیستی وجود دارد؟رمان رئالیستی و پست
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